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  اثر گذشته بر امروز...
گيرند از اين پـس بـا هـم و در یه تصميم مکنقطه،  کدهد، در يیلحظه رخ م کديگر، در يکها با يهمراه شدن آدم

 یيـا حتـ یارکـيا هم یدوست کتواند شروع يیلحظه م کرا بپيمايند. اين آغاز در ي یدگبه نام زن یديگر راهکنار يک
  ند.کیرا طلب م یبيشتر یه همراهکبنام ازدواج باشد  یپيمان

گيرند بـه یه افراد تصميم مک یاخواهم بر آن دست بگذارم دور شدن از آن لحظه شروع است، نقطهیه مک یموضوع
را بـا خـود دارد.  یاگذشته کنار هم باشند. اين نقطه همواره يکدر  یعاطف یيا بُروز عشق یمثل نياز به دوست یدليل

نـيم، نميتـوان گذشـته او را کآغـاز  یسکرا با  یقرار است راه یمرتبط با آن نقطه شروع است. وقت یهامنظورم آدم
ه معشـوقِ امـروزِ تـو کـن کـن نون احساس عشق نسبت به او وجـودت را در برگرفتـه، فرامـوشکناديده گرفت. اگر ا

نون مورد توجه که اکشده  یسکهايش تبديل به یلات و شادکها و مشرا پشت سر گذاشته و با آن چالش یاگذشته
م کـشـان را بـا ازدواج محه عشق و علاقهک یجانيفتاده و هنگام یبرخ یه براکاست  یته مهمکتوست. اين موضوع ن

همـديگر و آنچـه بـه نظرشـان  یهـاوتاه) به دليل گذشتهک(شايد  ید، بعد از مدتنار هم باشنکنند تا همواره در کیم
  لِ رابطه را زير سؤال ببرند.کيابند تا یم یاناخوشايند است بهانه

از گذشته همديگر باشد و هـر دو طـرف نيـز صـداقت لازم را بـه  یبا آگاه یه هر شروعکآن  است  یشايد راه منطق
بردارند، پـس ديگـر  کرا به اشترا یو پيشينه هم قدم یه فارغ از زندگکردند کقصد  یليلخرج دهند. اگر هم به هر د

دام از دو طـرف نـه کنيم هيچکبرد. قبول یرا پيش نم یارکشده جز ايجاد تنش،  یدر آن زمانِ سپر یاو اضافکندوک
دهد. اگر از بـودنِ امـروز یم را تغيير یاند و نه جستنِ آن گذشته و شخم زدنش چيزداشته ینقصیامل و بکگذشته 

قبل، فقط آرامش  یاميدوار بود، دخالت دادنِ زندگ کمشتر یاتوان به آيندهیشود و میخوشايند عايد م یباهم حس
  گيرد.یامروز و فردا را م

ت و عاشـقانه دوسـ یبينـیه امـروز مـکـفراوان دارد، اما آنچه را  یترديد در امروزش اثریس بک: گذشته هر یبه قول
حسـاس  یه ديگر قابل تغييـر و يـا اصـلاح نيسـتند. اگـر خـود را آدمـکقبل است  یهابرآيند همه آن چالش یدار

هميشـه  ی، از خـوب و بـدِ گذشـته او بـرایتوانیاوِ گذشته باش و يا اگر مکندوک، در هنگام انتخاب مقيد به یدانیم
  امل نيست!کس کهيچ که بدون شکبگذر 

اولـين اثـر » مهتاب کاش«تاب کاش. س بر امروز و آيندهکرويم با تاثير گذشته هر یم یاقصهبا اين مقدمه به سراغ 
 یاز ماسـت. داسـتانِ بلنـدپرواز یبرخـ یگر زنـدگه روايتکار منتشر شده اوست کنويسنده در شادان، اما چندمين 

، ی. قصـه بـا فـراز و فـرود منطقـآدم یه گاه باعث پيشرفت است و گاه موجب فراتر رفتن از حدود اجتماعکها انسان
  سازد.یم یباورپذير در مسير قصه جار یپردازند و با شخصيتکیخواننده را با خود و قهرمانانش همراه م
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